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 هک را ارواحى و ند،کمى قبض مرگ هنگام به را ارواح ؛ خداوندويَُرْسِلُ الأْخْرى إِلى أَجَل مُسَمًّى

 نگ ه  رد ک   ص ادر  را مرگشان فرمان هک سانىک ارواح سسس گيردمى خواب هنگام به نيز اندنمرد 

 ام ر  ای ن  در مع ينّ.  س رآمدى  ت ا  گردان د بازمى( بمانند زند  باید هک) را دیگرى ارواح و داردمى

 (42زمر/) «!نندکمى اندیشه هک سانىک براى است روشنى هاىنشانه

ه ا ب ه   ت انسانه آنچه شخصيّکست وند ا، خداتدو حالن یک از ایه در هر کشود استفاد  مى فهیشر از این آیه

 دارد.می آن را نگهند خداوه که چيزى هست کصراحت دارد در این« کمسِیُ»ند؛ تعبير کاخذ مىرا آن است 

 ده د؛ خبر میماند مى یباقه پس از مرگ ک با چيزى ا ملائکهیوند گفتگوى خدافه، از یات شریآ ین برخيهمچن

ون ه  نگین از ایبنابراگيرد. ه مورد خطاب قرار مىکباشد  یگرید پس باید چيز ،لّم نداردکمرد ، قدرت ت بدنِ و چون

 . است و هم انسانيتّ انسان به اوست ت و هم پس از مرگ باقىروحى هسکه شود هم اابات مىات، یآ

 شود:ات اشار  میین آیاز ا یدر ادامه به برخ

عَفِينَ فيِ الأَرضِْ قالُوا نّا مُستَْىْکُوا تُمْ قالُنْکُةُ ظالِميِ أَنْفُسِهِمْ قالوُا فِيمَ کَإِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْملَائِ» -4

 هک   ىس ان ک؛ مَصِايراً  ءَتْساا  وَ نَّمُجَهَا  مَأْواهُمْ کَفَأُولئِاللهِ واسِعَةً فتَُهاجِرُوا فِيهانْ أَرضُْ کُأَلَمْ تَ

 آنه ا  ب ه  بودن د،  رد ک   ستم خویشتن به هک حالى در گرفتند را آنها روح ،(ارواح قبض) فرشتگان

« !(ش تيد  دا ج اى  فّارک ص،ِ در بودید، مسلمان هکاین با چرا و) بودید  حالى چه در شما»: گفتند

 مگ ر »: گفتن د [ فرش تگان ] آنه ا « .ب ودیم  مستض ع،  و فش ار  تحت خود، سرزمين در ما»: گفتند

 اس ت،  دوزخ جایگاهشان( و نداشتند، عذرى) آنها« !نيد ک مهاجرت هک نبود پهناور خدا، سرزمين

 (97نساء/) «.دارند بدى سرانجام و

نّا نَعْمَلُ منِْ سوُء بَلى إِنَّ اللهَ لَلِيمٌ بِما کُنْفُسِهِمْ فَأَلْقوَُا السَّلَمَ ما ةُ ظالِميِ أَکَالَّذِينَ تتََوَفّاهُمُ الْملَائِ» -5

 فرشتگان هک ؛ همانهابِّرِينَکَالْمُتَ مثَْوَى فَلبَِئْسَ فِيها خالدِِينَ فَادْخُلوُا أَبوْابَ جهََنَّم * نْتُمْ تَعْمَلوُنَکُ

 تس ليم  آنه ا  موق    ای ن  در! بودن د  رد ک   ظلم خود به هک حالى در گيرندمى را روحشان( مرگ)

 دادیدمى انجام آنچه به خداوند آرى،! دادیمنمى انجام بدى ارک ما:( گویندمى به دروغ و) شوندمى

 در جاودان ه  هک   حالى در شوید وارد جهنم درهاى از نونکا:( شودمى گفته آنها به)* ! است عالم

 1(28  29/نحل) «!برانکمست گا جای است بدى جاى چه! بود خواهيد آن

                                                 
 پيرامون آیه فوق، توجه به دو نکته مفيد خواهد بود: . 1

ورد دیگر منچه که در آارد؛ شبيه فارسى مشابه ند است و در زبان تعبير لطي، عربىدر این آیه شریفه، « فالقوا السَّلَمْ»اوا اینکه تعبير 

 .«لنُگ انداختند» :شوددر فارسى گفته مى
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مُ الْيَاوْمَ  کُةُ باسطُِوا أَيْادِيهِمْ أَخْرِجُاوا أَنْفُسَا   کَوَلَوْ تَرى إِذِ الظّالِموُنَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْملَائِ» -6

 اگ ر  ؛ وبِرُونکْ تَسْاتَ نْتُمْ لنَْ آياتِاهِ کُنْتُمْ تَقُولوُنَ لَلىَ اللهِ غيَْرَ الْحَقِّ وَکُتُجْزَوْنَ لَذابَ الْهوُنِ بِما 

 آن ان  به گشود ، را دستها فرشتگان و اند،رفته فرو مرگ شداید در ظالمان( این) هک هنگامى ببينى

 ب ه  نس بت  و بس تيد  خ دا  ب ه  هک دروغهایى برابر در امروز! سازید خارج را خود جان»: گویندمى

 «.(خورد خواهى تأس، آنها حاا هب)! «دید خواهيد اىنند کخوار مجازات ورزیدید، بّرکت او آیات

 1(93انعام/)

ةُ أَلاّ تَخافوُا وَلا تَحْزَنوُا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ کَإِنَّ الَّذِينَ قالوُا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقاموُا تتََنَزَّلُ لَليَْهِمُ الْملَائِ» -7

 اس تقامت  سسس« !است یگانه خداوند ام پروردگار»: گفتند هک سانىک یقين ؛ بهنْتُمْ تُولَدُونکُالَّتيِ 

 آن ب ه  ش ما  بر باد بشارت و مباشيد، غمگين و نترسيد: هک شوندمى نازا آنان بر فرشتگان ردند،ک

 3و2(30فصّلت/) «!ودب شد  داد  وعد  شما به هک بهشتى

ش اهد ب ر    ،ن د کر مىکدارد و نيز گفتگوى انسان را پس از مرگ ذ «برزخ»ه دلالت بر وجود کز يفه نیشراین آیه 

شنود؛ پس شخص يت  زند، جواب مىند، حرف مىکر مىکف ،ست، آرزو دارداه انسان پس از مرگ باقى کاین است 

 ست.اه پس از مرگ باقى کاست  انسان به همان چيزى

الم ب رزخ  عدر  «حيات شهداء»ه دلالت بر کاست  ند، آیاتىکمى روح وجود و بقاءه دلالت بر کاز آیات دیگرى 

 د:نارد

فَرحِِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ *  وَلا تَحْسبََنَّ الَّذِينَ قُتِلوُا فِي سبَِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحيْاءٌ لنِْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقوُنَ» -8

 اى) ؛هُمْ يَحْزَنُاون  منِْ فَىْلِهِ وَيَستَْبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقوُا بِهِمْ منِْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خوَْفٌ لَليَْهِمْ وَلا
                                                                                                                                                                  

بى درن گ   ،ز مرگپس اانسان های بدکار، شار  است به اینکه اشاید  ،«به ابواب دوزخ درآیيد؛ فَادخُْلوُا أَبوْابَ جهََنَّم»ى جملهدوم اینکه 

تأیي د   ني ز  ی ات دیگ رى  آب ا   طلبماین  ند.گردخيز وارد دوزخ ارستروز مانند تا در زخ مىى دودر آستانه بلکه د؛نشووارد دوزخ نمى

رض ه ش ود.   عآن ب ه آنه ا    زبانه هایشود تا م آمد  است که در عالم برزخ درى از جهنم به روى آنان گشود  مىشود. در روایات همى

ط لاق  بهش ت و جه نّم ا  ز ني بنابراین اگر گاهى در مورد برزخ شود.مىچنانکه براى آنان که اهل بهشتند، درى از بهشت به رویشان باز 

 نْلِمَ   وَ»در آی ه ش ریفه   ت[ دو بهش«]جنّتان»تعبير اند که برخى نيز گفته ست.اشد ، بهشت و جهنّم دیگرى غيراز بهشت و جهنّم ابدى 

ش ار  ب ه هم ين دوگون ه     ا (،46)ال رحمن/ « اس ت.  بهش تى  ب اغ  دو بترسد، پروردگارش مقام از که کسى براى جَنَّتانِ؛ و رَبِّهِ مَقامَ خافَ

   (441، ص1-3؛ جمعارف قرآن، محمدتقی؛ الله مصباح یزدی)ر.ک: آیت است. -یکى در عالم برزخ و دیگرى در عالم قيامت -بهشت

به چي زى ج ز ب دن اوس ت ک ه       انسانانيت انسنشان می دهد که  در این آیه شریفه« .خودتان را خارج کنيد ؛أخَْرجِوُا أَنْفسَُکُمُ» عبير. ت1

 خارج کنيد. را ید آنفرمامی

 م ی فرمای د:  اس ت. زی را   زمان پس از مرگ دلالت دارد براینکه آیه، مربوط به [ «کنتم توعدون»] در این آیه شریفه کاربرد ماضى بعيد. 2

مورد تأکيد واق     نيز این نکته در روایات اسبتى نداشت.ماضى بعيد منبکار بردن زمان اگر مربوط به دنيا بود،  ؛«وعد  داد  شد  بودید»

 (442، ص1-3؛ جمعارف قرآنالله مصباح یزدی، محمدتقی؛ )ر.ک: آیت شد  است.
  .(27 30فجر/)، (26 27یس/)، (32نحل/ ). آیات دیگر در این زمينه عبارتند از: 3
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 ن زد  و ان د، زن د   آن ان  هکبل! مردگانند شدند، شتهک خدا را  در هک سانىک مبر گمان هرگز!( پيامبر

 ب ه  خ ود  فض ل  از خداوند هک فراوانى نعمتهاى بخاطر شوند. * آنهامى داد  روزى پروردگارشان

 و مجاه دان ] ان د نش د   قملح   آنها به هنوز هک سانىک بخاطر و خوشحالند است، بخشيد  ایشان

 نه هک( دانندمى و بينندمى جهان آن در را آنها برجسته مقامات زیرا)اند خوشوقت ،[آیند  شهيدان

 2و1(169 170آا عمران/) «.داشت خواهند غمى نه و آنهاست، بر ترسى

 تجرّد و بقاء روح

ء ردن ض مایم و خصوص يات ش ى   کعناى جدانيز به م« تجرید»یعنى بدون لواحق و ضمایم، تنها، برهنه؛ و « مجرد»

ردن چيزى است از صفات و عوارض م ادى و آن،  کبه معنى عریان « تجرید»است به وسيله ذهن. به عبارت دیگر، 

  3را ندارند.« ماد »خواص و ویژگی های ه کموجوداتى هستند « مجردات»پذیر است؛ و انکدر عقل و ذهن ام

ه کگوئيم مى «ادىم»است. وجودى را  «امتداد»ا آنه ترین ه روشنک شوندیخته مشناموجودات مادى با خواصى 

تن و قاب ل  داشته باشد. لازمه وجود مادى، امتداد داش  « امتداد»   ضخامت ای عرض و ای طوا  طرف   کحداقل از ی

 ای ت نه تا ب ى  هقابل تجزیه خواهد بود. از نظر فلسفى، این تجزی ،تجزیه بودن است. اگر چيزى بُعد و امتداد داشت

 ب ا  گ ا  ه ي   و ن د کم ى  پيدا ادامه نهایت بى تا اشتجزیه باشد، کوچکهم  قدر هر امتداد یعنى ند؛کمى پيدا امتداد

 .رسدنمى صفر به ردنک تجزیه

رد. اگ ر  ک  توان ف رض  اى نمىاست؛ یعنى براى روح، نصفه و نيمه «عدم امتداد» ،«روح»س مادّ ، خاصيت کبرع

                                                 
   (154بقر /). همچنين، ر.ک: 1

، توجه به دو نکته دیگ ر ني ز مفي د    شریفهآیه این پيرامون ؛ 439-444، ص1-3ج ؛معارف قرآنمدتقی؛ الله مصباح یزدی، محآیت ر.ک:. 2

 خواهد بود:

برخ ی پنداش ته ان د )ر.ک:     آنگونه ک ه  – در هر دو آیه« حيات شهداء»منظور از شود که کاملاً روشن مىدوم آیه محتوای از اوا اینکه 

 .نيست «زند  بودن نامشان» -(433ص ،1ج ؛القرآن يرتفس فی البيان مجم طبرسی، فضل بن حسن؛ 

ى روح هم ه تند و هسحيات در عالم برزخ دارای خدا،  را در  نکته دوم، پاسخ به این سؤاا است که اگر دیگران نيز مانندکشته شدگان

م ی ش ود ک ه     محسوب آنانراى امتيازى ب، حيات شهداء چه ستاانسانها چه کافر و چه مؤمن، چه شهيد و چه غيرشهيد، زند  و باقى 

نيس ت ک ه    «اء روحبق  »ست؛ تنها ااى يات شهداء، حيات ویژ باید گفت حپاسخ به این سؤاا  در در این آیات به آن اشار  شد  است 

 ؛مطلوب نيس ت  ،خواهد؛ اگر کسى با روح باقى در عذاب باشدحيات را براى التذاذ و سعادت مى ،ست. انسانااى بگویيم موجود زند 

-13اعلى/)«!شودمى زند  نه و ميردمى نه آتش آن ؛ درلا یَموُتُ فِيها وَلا یَحْيى» خداوند در شرح حاا کافران در روز قيامت می فرماید:

: پس منظور این اس ت ک ه حي ات مطل وبى ندارن د و آرزو دارن د بميرن د        ؛کننددانيم که اگر زند  نباشند عذابى را درک نمىو مى( 12

 ات  ) بميران د  را م ا  دگ ارت پرور( ک اش  اى! )دوزخ مال ک  اى»: کشندمى فریاد ؛آنهاا یا مالِکُ لِيَقْضِ علََينْا ربَُّکَ قااَ إِنَّکُمْ ماکِثوُنوَنادَوْ»

ى آن، اس ت ک ه لازم ه   اىپس حيات شهداء ني ز، حي ات وی ژ     .(77زخرف/) «!هستيد ماندنى جا این در شما: گویدمى« (!شویم آسود 

  (443-444، ص1-3؛ جرآنقمعارف الله مصباح یزدی، محمدتقی؛ )ر.ک: آیتدن نزد خدا و شاد بودن است. روزى خور

  441؛ صفرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا. سجادی، سيدجعفر؛ 3
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ر ک  ه فک  ن يم، وج ودى   کمى کنيم به راحتى درکز پيدا کنيم و بتوانيم در خودمان تمرکخود سير لحظاتى در درون 

 کرد. م ن، ی   کشود به دو نيم را نمى« من» ،رد؛ به تعبير دیگرکم يتقسنيمه  به دوتوان نمىرا ند کمى کند و درکمى

ی ا دو نيم ه    کته باش د. دو نيم ه در  تواند نيم ه داش   نمى ،ندکمى کاست و در« من»ه کسى کو بسيط است. « من»

ند و فرض وج ود و ع دم دارد، ول ى    کمى که خودش را درکهستى و هویتى است  ،«من»شخصيت وجود ندارد. 

 مرز بين وجود مادى و و تفاوت ترین فرض تجزیه ندارد و این خاصيت، متعلق به موجود غيرمادى است. مشخص

قابل غير مادى بدون امتداد وغير ارد و قابل تجزیه است، ولى موجوده موجود مادى امتداد دکمادى همين است غير

ه ک  اعتراف به ای ن حقيق ت اس ت     ،است« غير مادى»، موجودى «روح»گوئيم ه مىک ین هنگامیبنابرا تجزیه است.

 1.مادى استغير ایم و به آسانى قابل شناختن نيست و به همين دليل آاار او نيزواقعيت روح را نشناخته

 د روح در قرآنتجر

ت وان  ما میکه مورد بحث است استعماا نشد ، ا یفلسف یو مشتقات آن به معنا« مجرّد»م لفظ یهرچند در قرآن کر

 ات قرآن، مجرد بودن روح را اابات کرد. یآ یاز برخ

 ه اول:يآ

 درب ار   وت   از ؛ وقَلِايلاً  لَّاإِ الْعِلْمِ منَِ أُوتيِتُمْ ما وَ رَبِّي أَمْرِ منِْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ لنَِ کَيَسئَْلُونَ وَ» -9

 داد  اش م  به دانش از ىکاند جز و است من پروردگار «امر» از «روح»: بگو نند.کمى سؤاا «روح»

 (85)اسراء/ «!است نشد 

 زي  ه نی  ن آی  ا ، دردر ق رآن بس يار اس ت       اعمّ از حقيقى یا مجازى  « روح»ى لمهکموارد استعماا از آنجا که 

    « ح انس ان رو»و « ليجبرئ»، «بزرگتر از ملک یموجود»، «ملک»ل ياز قب  « روح» یدربار  معنا یالات مختلفاحتم

 وجود دارد.

د ی  اا باح  باش د.   «روح انس ان »، فهیه ش ر ی  ن آیدر ا« روح»ه منظور از کست ا ى از احتمالات اینکین، یبنابرا

 ر آیه چيست د« امر ربىّ»بنابراین احتماا، منظور از  کرد که یبررس

وَما أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ » یابيد:نمى درآن را این امر مربوط به خداست و شما  ن معناست کهیبه ااند برخى گفته

 2«.قَلِيلا

نن دگان  کیعن ى در ج واب س ؤاا     ؛امل استکپاسخ  کی ،«رَبِّي أَمْرِ منِْ الرُّوحُ قُلِ»عبارت  اندبرخى دیگر گفته

ه متوقّ، بر م ادّ   کاست  آید. یعنى وجودىبه وجود مى «امر خدا»ه تنها از طریق کاست  حقيقتى «روح» ید:فرمامى

                                                 
  75؛ صهمان. 1

  675 ص ،6ج ؛القرآن تفسير فی البيان مجم . ر.ک: طبرسی، فضل بن حسن؛ 2
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طبق ای ن احتم اا، تج رّد     ن،یبنابراگردد. موجود مى «امر الهى»ه فقط با کاست  و مادّیات نيست و از سنخ دیگرى

 1شود.روح از نظر قرآن اابت مى
                                                 

در « ام ر ربّ ی  »؛ برای درک بهتر این مطلب که چگون ه از تعبي ر   445، ص1-3؛ جمعارف قرآن، محمدتقی؛ الله مصباح یزدیآیت ر.ک:. 1

اابات می شود، توجه به بيان علامه طباطبایی در ذیل همين آیه شریفه بسيار مفيد و ضروری است. ایش ان  « تجرّد روح»این آیه شریفه 

 ني ز  را ای ن  روح حقيق ت  تبي ين  ب راى  س بحان  خ داى »آن در این بار  می فرمایند: با بهر  گيری بسيار فنی از روش تفسير قرآن به قر

را بي ان م ی   « روح»یعن ی حقيق ت ج نس    [است «بيانيه جنسيه»آیه  در این «مِن» این است که ظاهر و «رَبِّی أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قلُِ»: فرمود 

 أَوحْيَْن ا »(، 2)نح ل/  «أَمْرِ ِ مِنْ بِالرُّوحِ الْمَلائِکَةَ ینَُزِّاُ» (،5)غافر/« أَمْرِ ِ مِنْ لرُّوحَا یُلْقِی» در این آیات نيز اینگونه است: که چنان هم ؛]کند

 .است «امر» سنخ از «روح»(؛ بنابراین، 4)قدر/ «أَمْرٍ کلُِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَلائِکَةُ تنََزَّاُ» (،52)شوری/ «أمَْرِنا مِنْ رُوحاً إِليَْکَ

 بِيَ دِ ِ  یالَّ ذِ  فسَُ بْحانَ  کُ ونُ فَيَ کُ نْ  لَ هُ  قوُاَیَ أَنْ شَيئْاً أَرادَ إِذا أَمْرُ ُ إِنَّما»: در این آیه شریفه تعری، شد  است که می فرماید «امر» گا  آن

 موج ود  درن گ ب ى  نيز آن ،«!باش موجود»: گویدمى آن به تنها کند، اراد  را چيزى هرگا  که است چنين خداوند ءٍ؛ امرشَیْ کلُِّ ملََکوُتُ

 دو مسئله را بيان می کند:  این آیه (؛82یس/«)!شودمى

 «ایج اد » خ ود  از عبارت که است ایجادى کلمه همان که ؛«کن»از همان قولش که می فرماید:  است عبارت خداوند «امر»اوا اینکه  -1

 و ع الى ت خ داى  ب ه  اس تنادش  جه ت  از چيز هر وجود بلکه جهت هر از نه ليکن چيز، هر وجود از است عبارت هم «ایجاد» و است؛

 خداون د  ق وا  هم ان  اش ياء،  وج ود  اینکه دلایل از جمله است؛ بنابراین قوا خداوند همان فعل اوست. ذات او به قائم وجودش اینکه

 إِلَّ ا  أَمْرُن ا  م ا  وَ»: فرمای د مى که شریفه است آیهاین  دیگر، وجودى اسباب از نظر قط  با و پروردگار ذات به استنادش جهت هستند از

 یگان ه  آنک ه  از بع د  را ون د خدا ام ر  (؛ ک ه 50قمر/«).زدنى هم به چشم چون[ هم آن] نيست بار یک جز ما امر بِالْبَصَرِ؛ و کلََمحٍْ واحِدَةٌ

انسته می شود ک ه  دبا این تشبيه  و است؛ بودن تدریجى این تشبيه برای نفى که است نمود  تشبيه« چشم بر هم زدن» به نمود ، معرفى

 آن ک ه  ارن د د جهت ى  ام ا  هس تند،  مک ان  و زم ان  بر منطبق و گشته موجود مادى اسباب وسيله به و تدریجا وجود اینکه با موجودات،

 جه ت  از ماا ست؛ا شد  شمرد  خدا« کلمه»و «قوا» ،«امر» جهت این از و است مکان و زمان حيطه از خارج و تدریج از عارى جهت،

 أَلا»: فرمود که نانچ هم ؛]او« امر»نه [است« خلق خدا» هستند، منطبق مکان و زمان بر اسبابی که و علل با تدریجی بودن و مرتبط بودن

 جه ت  تنه ا از  يز،چ هر وجود از است عبارت ،«امر» پس (.54)اعراف/« اوست. آنِ از امر و خلق[ عالم] که باش الْأَمْرُ؛ آگا  وَ الْخَلقُْ لَهُ

   .سبابا و علل وساطت با تعالى خداى به استنادش جهت از چيز همان وجود از است عبارت ،«خلق» و تعالى، خداى به استنادش

 کُ نْ  هُلَ   ق ااَ  اُمَّ تُرابٍ نْمِ خَلَقَهُ آدَمَ لِکمََثَ اللَّهِ عِنْدَ عِيسى مَثلََ إِنَّ» فرمود: که شودمى خداوند نيز استفاد  معنا همچنين از این کلام این

 وج ود  پ س  «ب اش »: ف ت گ به او سسس آفرید خاک از را او[ که] است آدم[ خلقت] مَثلَِ همچون خدا نزد عيسى مَثلَِ واق ، فيََکُونُ؛ در

 هم ان  سس س  را ذک ر نم ود و   اس ت  اسباب از یکى که خاک با آن و ارتباط آدم خلقت نخست آیه این در زیرا (59آا عمران/«).یافت

 خَلَقْنَ ا  اُ مَّ » مای د: قوا خداوند است که م ی فر  این نظيرآن، و (.فرمائيد دقت) ذکر کرد «کن»تعبير با چيزى به ارتباطش بدون را وجود

 خ ون ] علق ه  بص ورت  را نطف ه  ر؛ سسسآخَ خَلْقاً نْشَأْنا ُأَ اُمَّ لَحمْاً ظامَالْعِ فَکسَوَْنَا عِظاماً الْمُضْغَةَ فَخَلَقنَْا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقنَْا عَلَقَةً النُّطْفَةَ

 گوشت انهااستخو بر و درآوردیم استخوانهایى بصورت را مضغه و ،[شد  جوید  گوشت شبيه چيزى] مضغه بصورت را علقه و ،[بسته

 ی در آن واس طه علل ماد و است او خود به منسوب که ایجاد خداوند زیرا (14مؤمنون/«)دادیم. اىتاز  آفرینش را آن سسس پوشاندیم؛

 . ]«آخَر خَلْقاً أَنْشَأْنا ُ:»[ناميد   «دیگر خلق» نيست را

 و اس باب  ک ه  او ذات ب ه  مخ تص  فعل آسمانى و ایجاد کلمه از است عبارت «امر» که آمد دست به معنا این شد گفته که آنچه همه از

 .شودنمى گيرىانداز  دیگرى مادى خصيصه هي  و نمکا و زمان مقياس به امر این و نيستند در آن واسطه علل

( فهمي د   82)ی س/ « ءشَ یْ  کلُِّ ملََکوُتُ  ِبِيَدِ الَّذِی فسَُبْحانَ فَيَکوُنُ کُنْ لَهُ یَقوُاَ أَنْ شَيئْاً أَرادَ إِذا أَمْرُ ُ إِنَّما»دومين مسأله ای که از آیه[ -2

 ب راى  بنابراین -تاس «ملک» از ابلغ ،«ملکوت» و - چيز، آن «ملکوت» از است ارتعب چيز هر در خداوند «امر» ]می شود این است که

 ني ز  و (185)اع راف/ « لْ أَرْضِ ا وَ السَّ ماواتِ  ملََکُ وتِ  فِ ی  یَنْظُروُا لَمْ وَ أَ» :فرمود که چنان آن است؛ ى«امر» و «ملکوت» موجودى، هر

« أَمْرٍ کلُِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَلائِکَةُ اُتنََزَّ»: فرمود نيز و (75)انعام/« الْأَرْضِ وَ ماواتِالسَّ ملََکوُتَ إِبرْاهِيمَ نُرِی کَذلِکَ وَ»: فرمود

 .(4)قدر/
 



D:\97-98. ترم دومیانفس اتیدر آ یانسان آفاق\ترم دوم\97-98\قرآن\درس\معارف سیتدر\مکتوبات.doc 

9 

 :ه دوميآ

 خَلَقْنَاا  ثُمَّ ينٍ *کِمَ رارٍقَ فيِ نُطْفَةً جَعَلنْاهُ ثُمَّ طِينٍ * منِْ سلُالَةٍ منِْ الْإِنْسانَ اخَلَقْنَ لَقَدْ وَ» -10

 خَلْقااً  أَنْشَاأْناهُ  ثُمَّ اًلَحْم الْعِظامَ اسَوْنَکَفَ ظاماًلِ الْمُىْغَةَ فَخَلَقْنَا مُىْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا لَلَقَةً النُّطْفَةَ

 ار او س سس  آفری دیم *  گِ ل  از اىعص ار   از را انس ان  م ا  ؛ والْخالِقِينَ أَحْسنَُ اللَّهُ کَتبَارَفَ آخَرَ

 و ،[بس ته  خ ون ] علق ه  بص ورت  را نطفه سسس دادیم. * قرار[ رحم] مطمئن قرارگا  در اىنطفه

 اس تخوانهایى  بص ورت  را مض غه  و ،[ش د   جوی د   گوشت شبيه چيزى] مضغه بصورت را علقه

 اس ت  ب زرگ  پ س  دادیم اىتاز  آفرینش را آن سسس پوشاندیم گوشت استخوانها بر و وردیمدرآ

 (12 14مؤمنون/) «!است آفرینندگان بهترین هک خدایى

 خَلْقااً  أَنْشَاأْناهُ  ثُمَّ»د: ی  فرمان عبارت است که مییکند، ارا اابات می« روح»فه مجرد بودن یه شرین آیآنچه در ا

فه ب ر مج رّد ب ودن    یه شرین بخش از آیدلالت ا یدرک بهتر چگونگ یبرا«. دادیم اىتاز  رینشآف را آن ؛ سسسآخَرَ

  ى دیگرى از خل ق مادّى   مرحله ]«آخَرَ خَلْقاً»[«آفرینش دیگر»اگر منظور از ن نکته توجه کرد که ید به ای، با«روح»

ه در ک  چنان ؛«ى به پي رى برس د  کودکاز تا ردیم، ک او را در دنيا متوّلد» :فرمودباشد، باید مى  «زندگى در دنيا»مانند 

 مَانْ  مْکُمِانْ  وَ» فرمود  است: و یا 1«طِفلْاً مْکُنُخْرِجُ ثُمَّ»است:  فرمود  -نيان مراحل رشد جنيپس از ب -تبرخى آیا

ت از    ینش  یبه نطف ه آفر [ «آخَرَ نُّطْفَةَ خَلْقاًال خَلَقْنَا »و نيز نفرمود  است:  2؛«الْعُمُر أرَْذلَِ إِلى يُرَدُّ منَْ مْکُمِنْ وَ يتَُوَفَّى

 گردد.بر مى« انسان»ه ضمير آن به ک« خَلْقاًآخَرَ أَنْشَأْناهُ ثُمَّ»ه پس از بيان مراحل مختل، فرمود  است: کبل ،]میداد

م ادّى  ه مراح ل  ک  ] نيه باید این مرحله با مراحل پيشکست ا از نظر بلاغت، اقتضاى این تغيير لحن و بيان این

و قابل شناخت متعارف نيست. این مرحل ه   بود نامحسوس  مرحله زیرا این ؛داشته باشد تفاوتخلقت انسان بود[ 

فرمای د پ س از آن مراح ل،    ، اجمالاً مىليدلبه همين  ؛ردکتوان معرفّى لفظ خاص نمى کرا مانند مراحل پيش با ی

، از س نخ دیگ ر   «خلق آخ ر »ه این کير خود شاهد است پس، همين اختلاف تعب آفرینش جدید دیگرى به او دادیم.

 3است و مادّى نيست.

                                                                                                                                                                  
 ب ه  مخص وص  فعل همان او ایجاد کلمه و او ایجاد کلمه است از عبارت خدا «امر» که گردید روشن معنا این گذشت آنچه از بنابراین،

 و مادى شأةن مافوق وجود همان این می گذارند؛ اار آن در خود تدریجى تاايرات با که مادى و وجودى بدون وساطت اسباب است او

یی، س يد  )ر.ک: علامه طباطب ا  .است «ملکوت» و «امر» سنخ از یعنى است؛ باب همين از وجودش حسب به «روح» و است زمان ظرف

    (196-198، ص13؛ جالميزان فی تفسير القرآنمحمد حسين؛ 

   5. حج/1

   5حج/. 2

؛ برای آگاهی بيشتر پيرامون دلای ل عقل ی تج رد روح و پاس خ ب ه      446، ص1-3؛ جمعارف قرآنالله مصباح یزدی، محمدتقی؛ آیت ر.ک: .3

   364، ص1؛ جالميزان فی تفسير القرآنعلامه طباطبایی، سيد محمد حسين؛  منکرین آن، رجوع کنيد به:
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 انسان « نفس»ساختار 

بعاد آن به ه همه اکباشد ه نقطه رأس آن نمایانگر وحدت مقام نفس میک است همچون هرمی سه بعدی «نفس»

، ش ؤون  ه داردک  م وح دتى  س نيز از نقطه واحد رأس با همين مقاکه برعکشوند؛ چنانیم اجماا درآن نقطه متّحد

 ى هستند.کدر حاقّ وجود نفس و در اعماق آن یها آید. یعنی همه این چهر یم مختلفى پدید

 عبارتند   شونداز آنان عين وجود نفس بود  و از مقام بساطت نفس متجلیّ می که هر یک    ابعاد سه گانه نفس

 :از

 آگاهی، ادراک، شناخت )بينش( علم، -1

 (نشکقدرت ) -2

 1انگيز ، ميل، محبت )گرایش( -3

ه وقت ى ب ه مق ام    ک   اس ت  عين نفس -یعنى در نقطه رأس هرم -در مقام بساطت نفس  از این سه بعد کهر ی

، در مق ام  «ي ل م»و « قدرت»، «علم»نند. کیم هائى مختل، و جداگانه از آن تجلىّ و ظهور پيداآید، چهر یم تفصيل

ه با کحقيقت وجود ندارد  کشوند؛ یعنى در آنجا بيش از ییم وندند و عين همپيیم وحدت و بساطت نفس به هم

ش ویم، ای ن اجم اا ب ه     یت ر م   کشود؛ ولى هرچه به قاعد  هرم نزدییم از آن یاد«( روان»ا ی« روح« )»نفس»تعبير 

 2ند.کیم تفصيل بيشترى گرایش پيدا

ش ود گف ت: ص فات    یم   رد و بر همين اساسکات شود اابیم شعوریاین سه بعد نفسانی را در هر موجود ذى

                                                 
 بعد سوم از امياا نفسانی، توجه به چند نکته لازم است: پيرامون. 1

ه ای او   ، کششی درونی است که در دا یک موجد با شعور، به کسی یا چيزی که با وج ود او ی ا تم ایلات و خواس ته    «محبت»ال،. 

التی از ح  ای ن محب ت    هماهنگی و تناسب دارد، پدید می آید. انسان، به آنچه کماا خود به شمار می آورد احساس محبت م ی کن د.  

ار  تعری ،،  خضوع و خشوع در برابر محبوب را به دنباا دارد و مرتبه عالی آن، نهایت خضوع، بندگی و پرستش محبوب است. )درب  

 (87-71؛ صبه سوی خودسازیالله مصباح یزدی، محمد تقی؛ ، ر.ک: آیت«محبت»انواع و مراتب 

  ب ه آنه ا   ک ه در آین د   -است که سایر امي اا فط ری نف س    « حب ذات»د  در نفس، ب. اصيل ترین گرایش و ميل فطریِ قرار داد  ش

س خن  « گرایش»یا « ميل»شوند؛ به همين دليل، هرگا  در این بخش، بجای تعابير همگی از این گرایش منشعب می -خواهيم پرداخت 

ه مص داقی خ اص   نکه منشأ همه امياا دیگر است،  به ميان آمد، منظور، همان بعد سوم از ابعاد نفسانی است« حب ذات»یا« محبت»از 

 در عرض سایر امياا نفسانی.

نيست که در عل م اخ لاق دارای ب ار ارزش ی     « خودخواهی»شناسی بار ارزشی ندارد و مقصود از آن در فلسفه و روان« حب نفس»ج. 

 منفی است. در این بار  در بخش های بعد بيشتر توضيح خواهيم داد.

 30-33، ص2؛ جاخلاق در قرآن مصباح یزدی، محمدتقی؛ الله. ر.ک: آیت2
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 1است. «يلم»و « قدرت»، «علم»ذاتى هر موجود مجرّدى 

 

 مهم نفس انساني هاويژگي -4-4

 ت.م پرداخيدارد، خواه یشتريند  کاربرد بیمهمّ نفس انسان که در مباحث آ یژگین بخش به چهار ویدر ا

 . پيوند ابعاد نفس1

ه اصولاً اگر به هرم نفس صرفاً در مق ام تفص يل بنگ ریم،    کهرم نفس این است ی هاویژگیر تبيين ته دکمهمترین ن

ست. ب ه عن وان مث اا،    يت نيّبدون دیگری قادر به فعّال ک  یيه هکدیگر پيوند دارند کابعاد سه گانه آن، آنچنان با ی

 اند و پيوسته به چيزهائى تعلّقدر هم آميخته« و آگاهى کادرا»م و بيش با که کهائى هستند ششها و جاذبهک، «اايام»

ه ب ه  ک  اس ت   کضعي،، براى انسان شناخته شد  باشند؛ این، علم و آگ اهى و ادرا هرچند  ه به نحوى،کگيرند یم

ه از ک  وفائى آنه ا خواه د ش د. چنان   کدهد و موجب خيزش، بيدارى، رشد، بارورى و شیم تمایلات فطرى جهت

ه ب ه نوب ه خ ود،    کوششهاى انسان هستند کتها، تلاشها و کاناا حرکلى و فرعى، در واق  اا اصيسوى دیگر، این ام

، نسبت «قدرت»و « علم»ه دو بعد نفسانى کخواهند بود. بنابراین، به خوبى روشن است « قدرت»مظاهر بُعد نفسانى 

خي زش و بي دارى آن، در   ده ى و ه دایت آن، در   ، در تجلىّ و ظهور آن، در جهت«ليم»به سوّمين بعد نفس، یعنى

و « عل م »ه ب دون  ک  ثير فروع و شاخ و برگهاى آن، چه تأاير چشمگيرى دارند؛ تا آنج ا  کوفائى آن، در تکرشد و ش

 2وفائى و بارورى عظيم برخوردار باشد.کتوانست از این رشد و شینم ،«ليم»، هيچگا  «قدرت»

از ای ن   کيز وجود دارد و هر ین -«قدرت»و « علم»عنى بعد ی -این تأاير و تأاّر، دقيقاً نسبت به ابعاد دیگر نفس 

 وفائى و تفصيل و فروع خود، متأاّر از دو بعد دیگر نفس خواهند بود.کدو نيز در رشد و ش

ادار ورد  و او را را فراهم ک  « اختيار»گر، زمينه استفاد  انسان از یکدی یبه عبارت دیگر، این سه عامل با همکار

  کنند.ت میکبه حر

ه انرژی کاست « موتور»ت، یعنی به منزله ی کدر واق  عامل اصلی حر« ميل»نيم، کاگر انسان را به ماشينی تشبيه 

ت را ک  ن د و مس ير حر  کم ی  ه را  را روش ن ک  است « چراغی»، «علم و آگاهی»ند. کمی ت توليدکلازم را برای حر

 ت بوس يله آنه ا انج ام   ک  ه حرکدیگر چيزهاست  به منزله سایر ابزار آن مانند چرخ و« قدرت»سازد و می مشخص

 3رسانند.می گيرند و به مصرفمی ه انرژی راکشود؛ یعنی ابزاری می

                                                 
 30-33؛ صهمان. ر.ک: 1

 36-37؛ صهمان. ر.ک: 2

 420، ص1-3؛ جمعارف قرآنالله مصباح یزدی، محمدتقی؛ . ر.ک: آیت3
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 نفس ي. حرک  ذات2

به معن ای   -نسانى ا« نفس»همان  -هم در روایات  وهم در قرآن  -انسان« روح»ان شد که مقصود از ين بیش از ايپ

 یب ه معن   «]ری ح »از « روح»ه ک  ظاهر برخی روایات دلالت دارد ب ر این  نياست. همچن -فلسفی و روان شناختی آن

 ند:یفرمایم )ع(ت که امام صادقین روایاست؛ مانند ا ک، متحرّ«ریح»نيز همانند « روح»مشتق شد  است و «[ باد»

منَِ الرِّيحِ وَ إِنَّمَا أَخرَْجَهُ لَانْ لَفْظَاةِ الارِّيحِ لِاأَنَّ     الرِّيحِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ رُوحاً لِأَنَّهُ اشْتَقَّ اسْمَهُ کَ کٌإِنَّ الرُّوحَ مُتَحَرِّ»

« ری ح »ه ن امش از  ک  نامن د  می« روح»ل آن را ين دلیاست و به ا کمتحر« باد»مانند « روح»؛ مُجَانِسَةٌ لِلرِّيح الْأَرْوَاحَ

  1«بيرون آورد.« حری»را از لفظ « روح»باشند، « باد»همجنس « أرواح»)باد( مشتق شد  است و چون 

ت ه  کن نمقصود، توجه دادن به ای   هکبحث لغوی صرف نباشد، بل کمنظور این نوع روایات، یبتوان گفت شاید 

و وزش و ص عود و هب وط    کحال ت تح رّ   کاز ی  « باد»مانند ه -انسانى« روح»عنى همان ی -«نفس»ه  کنيز باشد 

ى ، ذات  «تک  حر»س ت و  يت و تح وّا ن کچيزى جز حر برخوردار است و اصولاً حقيقت روح، همانند حقيقت باد،

 انسانى است.« نفس»

 به سوى خداوند است:  «تکوینی»و  «فطری»تى کروح انسان، دارای حر

ق اً ت و ب ه س وى     انس ان محقّ  ؛ اىدْحَاً فَملُاقياهِ کَ کَادِحٌ اِلى رَبِّک کَيا اَيُّهَا الإِنْسانُ اِنَّ» -11

 (6)انشقاق/« رد.کا ملاقات خواهى نى پس او رکیم پروردگارت سير و تلاش

تلاش و پویش است و انسان موظّ، اس ت ب ه    دح وکَحقيقت وجود نفس و روان انسان،  طبق این آیه شریفه،

ت و تلاش و سير به س وى  کند. به عبارت دیگر، اصل حرکداد  و در مسير صحيح هدایت « جهت»، «تکحر»این 

آی د،  یم ند و به ملاقات ربّش نائلکیم کد یا نخواهد، قيامت را درربّ، امرى قطعى و جبرى است و انسان بخواه

  2ت جبرى، امرى است اختيارى.کدهى این حر اما جهت

ه انجذابی نيز از سوی خداوند وجود دارد ک، بلنيست هیسو کی یت فطری نفس به سوی خداوند امرکالبته حر

ام ل نف س،   کاملاً روشن و آگاهانه نيس ت، ول ى ب ا ت   کدهد که هرچند در آغاز، یم ه انسان را به طرف خود سيرک

 3شود.یم ارکتدریجاً به صورتى آگاهانه براى خود انسان روشن و آش

 «نفس» ي  تکامليّ. قابل3

آن است، قدرت صعود و سقوط آن است. روح انسان  یحرکت ذات یعيجه طبيمهم روح انسان، که نتی هاویژگیاز 

                                                 
 133، ص1ج ؛کافىال. کلينی، محمد بن یعقوب؛ 1

 33-35، ص 2؛ جاخلاق در قرآنالله مصباح یزدی، محمدتقی؛ . ر.ک: آیت2

 ، در فصل دوم این کتاب.  «علم حضوری»؛ برای آگاهی بيشتر در این بار  رجوع کنيد به بحث 35؛ صهمان. ر.ک: 3
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و ظری، است و به تدریج هم ين جوان ه    کاى نازبتداى رویش، به صورت جوانهدر ا است که یياهگدانه همچون 

داراى اجزائى نيست و  و ه حقيقتى بسيط استکبا آن - خود روحن، یبنابراشود. به درخت تنومندى تبدیل مى کناز

 ت. ویژگىقابل رشد و نمو اس -، اما ه موجب چاق و قوى شدن او شودکشود چيزى هم از خارج به او ملحق نمى

 کم  کنن د، ول ى   کمى کمکبه رشد او ز ينند. البته فعاليتهاى بدنى کاز درون رشد مى ،ه خودکروح الهى این است 

از فعاليته اى ب دن،    یرخ  ه بکشود، بلماا روح نمىکفعاليتهاى بدن موجب البته همه  .آنها صرفاً جنبه اِعدادى دارد

ت داش ته  ک  تواند در دو جهت حره این موجود مىکید بسذیریم بادر واق ،  .شودموجب ضع، و انحطاط روح مى

 باشد:

 ت به سوى ارتقاء، صعود، خدا و اعلى عليين.کحر. 1

  :ت به سوى انحطاط، تنزا، سقوط و دوزخکحر. 2

  (5ن/ي)ت «یم.بازگرداند مرحله ترینپایين به را او ؛ سسسسافِلِين أَسْفَلَ ردََدْناهُ ثُمَّ» -12

بخ واهيم   ه صعود او به طرف بالا یا سقوط او به طرف پایين حد و نه ایتى ن دارد. اگ ر   کت و این در حالى اس

ود ک  و ر محل توق ، ، «O» نقطه یعنی، «Y» و« X»نيم، محل تقاط  محورکسير انسان را با نمودار ترسيم  یچگونگ

 نهای ت  ىب   ت ا  او عرض ى  سير دهند  نيز نشان« X» ایت و محورنه بى تا او طولى سير گر نمایان« Y»انسان، محور

 .تاس نهایت بى تا او سقوط و منفى سير گر بر روى محور، نمایان منفىِهاى «Y» و« X»طور  همين و است

 ت ا  توان د م ى  بطور خلاصه، و 1است؛ نهایتنيز بى وماا اک ،خداست سمتبه  انسانه ارتقاى صعودى کاز آنجا 

 برود: پيش «صدق مقعد»

 رد پرهيزگ اران  قين اً ی؛ مُقتَْدِرٍ کٍلِيمَ لنِْدَ صِدْقٍ مَقْعَدِ فيِ نَهَرٍ * وَ جَنَّاتٍ يفِ الْمتَُّقِينَ إِنَّ» -13

 (54-55)قمر/« !مقتدر کمال خداوند نزد صدق جایگا  دارند * در جاى بهشتى نهرهاى و باغها

دا و ام ل خ   کن نيست و فقط اولياء که تصور آن براى خود او هم ممکى است حدّ تایعنى قدرت صعود انسان 

 . نندک کدر را آن حدّى تا توانندمى اند،ه به مراحلى از این مقامات رسيد کسانى ک

نند کفار آرزو مىکيامت، لذا در روز ق ؛ندک سقوط یا صعود نهایتبى تا تواندمى خود رفتارهاى با ن، انسانیبنابرا

  وند:ش مبتلا شوم سرنوشت آن به هک نبودند پذیرانحطاط و پذیراملکیعنى موجوداتى ت؛ بودند «کخا»اش که ک

 ابعذ گرفتار و) بودم کخا اشک اى»: گویدمى افرک ؛تُراباً نْ ُکُ لَيتَْنيِ يا افِرُکالْ وَ يَقُولُ» -14

 (40)نبأ/« (شدمنمى

                                                 
  ، به تفصيل سخن خواهيم گفت. «ميل کماا طلبی»انسان، در ادامه و در بخش مربوط به بررسی « کماا». پيرامون 1
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 س قوط  درّ  ب ه  و ن د کنم ى  تن زا  ح داقل  باشد، باقى کخا صورت همان به و بماند صفر نقطه در انسانى اگر

ه ویژگ ى  ک  ه انسان بعد از خلقت هم در نقطه صفر ب اقى بمان د، بل  کلاً اینگونه نيست معمو اما شود؛نمى سراشيب

انس ان   .ه در ابت دا ب ود  اس ت   ک  ش ود  تر از آن مىند و پستکسقوط مى ،ندکامل پيدا نکه اگر تکانسان این است 

ت ک  حر، ن د کت صعودى نکاگر حر ؛ت او صعودى و گاهى نزولى استکه گاهى حرکاست  کموجودى ذاتاً متحر

 1.نزولى خواهد داشت

 نفس ار ياخت. 4

ا ی  رش یه پ ذ است ک یاسلامشناسی روان ین مبانین از مهمترينفس انسان و همچنی هاویژگین یاز مهمتر« ارياخت»

 و شدشته بادا وجود انسان در جبرگرایی از ینوع ت انسان خواهد داشت. اگريدر ترب یر شگرفيرش آن، تأایعدم پذ

 ایشه  ت لاش   در طبع اً  اس ت،  بيرون ی  جبری عوامل ومکمح و ندارد خود از اختياری ارهایشک در شود او معتقد

 را خ ود  خواهندنمی و هستند تنبل هک انسانهایی معمولاً، .شد خواهد سلب وی از مسئوليتّ احساس و شد  سست

 نندکمی پيدا یجبر گرایش نوع کی برخيزند، مبارز  به خارجی دشمن یا نفس و با نندک فعّاليتّ بيندازند، زحمت به

 عام ل  کی   ب ه  را خ ویش  رفتار نندکمی سعی پاسخ در نيد کنمی يهکتز را خود چرا هک شود سؤاا ایشان از اگر و

 گوین د م ی  ای   ام؛شد  چنين هم من بود ، چنين من پدر است؛ ارای این مسئله گویندمی و مثلاً دهند نسبت جبری

 دامن به ستد باشد، متدین و معتقد فردی اگر یا و ندارم؛ تقصيری من و است ت کرد يترب این چنين رامن  محيط،

 و ندکمی هانهب را قدر و قضا یا و نيستيم؛ ایار ک ما و خداست دست به همه ارهاک گویدمی و شد  عرفان و فلسفه

 . قبيل این از یگرد مقولاتی و شودمی بشود، باید هک آنچه نيم،کن یا نيمکب ارک نخواهيم، چه بخواهيم چه ما گویدمی

 را ق ی ح مطال ب  مواردی در اگرچه و است انسان طلبیراحت و تنبلی در ها،پاسخ این روانی ریشه حقيقت در

  .گيردمی آنها از باطل نتایج ولی ندک مطرح

اریخ و... ت   جب ر  مح يط،  جبر ات،ورا قانون نظير مادّی عوامل سری کی به ندارند، دین با یارکسرو هک یافراد

 انس ان  چ ون . نن د کم ی  تبرئه آن وسيله به را خود هک است هاییبهانه اینها همه حقيقت، در ولی جویند؛می کتمسّ

 س عی  هابهانه نای آوردن با رو این از باشد، ارکگنه دیگران نزد در حدّاقل یا و خود وجدان پيشگا  در نيست مایل

 .بيندازد (...و تاریخ محيط، استاد، مادر، )پدر، دیگران عهد  به خویش و گنا  رد ک ليتّمسئو سلب خود از دارد

نم ی  کدر را آن حقيق ت  و شناسندنمی درست را اسلام تعاليم هک نيز متدیّنين و مؤمنين از بعضی برای هکچنان

ن ی  از ا یبرخ  . ش ود می پيدا افاتیانحر و خرافات و...، افعالی توحيد مفهوم یا و قدر و قضا معنی فهميدن در نند،ک

                                                 
  170 -172؛ صمدیریت اسلامیپيش نيازهای الله مصباح یزدی، محمدتقی؛ . ر.ک: آیت1
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 س لب  خ ود  از اجتم اعی  مس ائل  و جامع ه  وض  به نسبت رهگذر این از و نمود  پيدا مآبانه صوفی گرایش افراد،

 سنگين بار زیر از شود، انجام باید ناخوا  خوا  و خداست ارک افتد،می اتّفاق آنچه هکاین بهانه به و نندکمی مسئوليتّ

 اینگون ه  اله ی،  یا مادی بعد در خوا  غلط، ارکاف و هااندیشیجک این ن،یبنابرا. نندکمی خالی نهشا اجتماعی الي،کت

 .دارد چشمگير تأاير انسان، رفتار و اعماا در

 عه د   ب ه  را انسان ارک مسئوليتّ ند،ک ارکان را الهی فاعليتّ یا نفی را نامبرد  عوامل تأاير هکآن م بدونیکر قرآن

 معنای به سخن این گا  هي  ولی داند،می خداوند در منحصر را استقلالی تأاير و حقيقی فاعليتّ .گذاردمی او خود

 هس تند ... و کخورا شير، محيط، وراات، نظير عواملی جهان، این در نيز و نيست؛ قریبه علل و فاعلها از تأاير سلب

 خود اختياراراد  و  بر روی نامبرد ، عوامل همه يرتأا قبوا با اسلامی بينش ولی گذارند،می تأاير انسان افعاا در هک

 ص رفاً  و نيس تند  فع ل  تامّ ه  عل ل  ،عوام ل  ای ن  یعن ی  ن د؛ کمی يدکتأ و يهکار تيبس عامل، مهمترین عنوان به انسان

 اراد » رس اند، م ی  انج ام  به و بخشدمی تعيُّن را ارک آنچه چون ان،ين میا از و روندمی شمار به آن برای مقتضياتی

 از را اختيار گا  هي  فوق عوامل است. مسئوا انداز  همان به دارد، اختيار و اراد  انسان هک انداز  هر ،است «انسان

 ش رائط  از کی   هي  در هکچرا شوند؛ شمرد  انسان جرویک و گنا  ابکارت بهانه توانندنمی و نندکنمی سلب انسان

 احس اس  گي رد، م ی  انس ان  دست از را هابهانه حقيقت این به توجّه. است مختار انسان و ندارد وجود جبری فوق،

جه ان . دارد فراوان اهميتّ تربيت نظر نقطه از و آوردمی بار فعّاا و تلاشگر را او ند،کمی زند  وی در را مسئوليتّ

 تف اوت، بی یانسانهای ،این رهگذر از نند،کمی القاء خود پيروان ذهن در جبری گرایش ههایی کایدئولوژی و هابينی

 و گناه ان  بک  مرت هميش ه  تنه ا  ن ه  هک   انس انهایی  آورن د؛ می بار گيربهانه و خودراضی از خودخوا ، مسئوا،غير

 عوامل به یا و بيندازند دیگران بر عهد  را خود اشتباهات و گناهان دارند سعی نيز پيوسته هکبل شوند،می اشتباهات

 1.دهند تنسب ...و جامعه تاریخ، محيط، مانند دیگری

 یبرت ر  موجب و ماست لي،کت کملا هکدر بحث حاضر « ارياخت»ن سؤاا پاسخ داد که منظور از ید به ایبا حاا

 است  اختياری چه شود،می موجودات سایر بر انسان

اره اى  که ک  گردد این است آنچه موجب ارزش انسان مىن نکته توجه کرد که ید به این سؤاا بایدر پاسخ به ا

ه معمولاً در مقام عمل ب ا  کهاى مختلفى وجود دارد را  از چند را  است. در درون انسان، گرایش کی ىوى گزید 

اى آن را به راس ت  نند؛ جاذبهکجسم اار مى که از جهات مختل، در یکیابند شبيه نيروهاى مختلفى هم تزاحم مى

 ک ه  یهنگ ام رارگرفت ه باش د. در طبيع ت،    ق ربا  دو آهن انيمه کآهنى  همچونى دیگر به چپ. شاند و جاذبهکمى

                                                 
   25 -28، ص1؛ جاخلاق در قرآنالله مصباح یزدی، محمدتقی؛ . ر.ک: آیت1


